
قاسم حمیدی‌فر )شهردمی(
دبیر تاریخ. تنكابن

جغرافیای تاریخی لنگا

         مقدمه 
بــا حملة اعراب به ایران مناطق غربی و مركزی ایران تحت ســلطة آنان قرار گرفت ولی مناطق 
شمالی ایران یعنی سرزمین‌های حاشیة جنوبی دریای مازندران، واقع در سواحل گیلان و مازندران 
امروز، به دلیل موقعیت جغرافیایی وكوه‌های صعب‌العبور و جنگل‌های انبوه دیرتر به‌دست مسلمانان 
فتح شــد. پس از آن نیز این سرزمین همواره پناهگاه علویان و طالبیان بود كه علیه خلفای اموی 
و عباسی مبارزه می‌كردند. از جمله مناطق این سرزمین كه تاریخی پرفراز و نشیب داشته و امروز 

جای خود را به شهرستان جدید‌ التأسیس عباس آباد داده، سرزمین لنگاست.

كلیدواژه‌ها: لنگا، تنكابن، طبرستان، رویان، عباس‌آباد

لنگا
لنگا نام قدیم و كهن منطقه‌ای بوده كه از شمال به 
دریای مازندران، از غرب به كاظم رود و بلوك نشتا، از 
شرق به رودخانة خرك‌رود و سرحد، و از جنوب نیز 

به رشته‌ كوه‌های البرز محدود می‌شده است.
نام لنگا را برای نخســتین بار در ضمن حوادث 
تاریخ طبرستان و در متون تاریخی می‌بینیم. وقتی 
رافع بن هرثمه، والی خراسان كه در تعقیب و گریز 
محمدبن زید )داعی( بود، به منطقة لنگا رسید و 
به كمك اصفهبد رســتم در پی داعی به وازه كوه 
رفت. رافع به لنگا فرود آمد و به مردم ظلم و ستم 
كرد و امــوال فراوانی از آنان گرفته و مصادره كرد 

)آملی، 1348: 99؛ مرعشی، 1361: 139(.

در متون تاریخی و جغرافیایی،‌ نام لنگا به صورت‌ها 
و شــكل‌های متفاوتــی آمــده و از جمله صاحب 
حدود‌العالم از این منطقه به صورت لنكا )با كاف( 
یاد كرده اســت. در این كتاب آمده اســت »مردم 
دیلمان دو گروه است؛ گروهی بركران دریا و دیگر 
گروه اندر كوه‌ها و شكستگی‌ها، و گروهی اندر میان 
هر دو قوم است؛ اما این كی ]كه[ بر كران دریاست 
ایشان ]آن[ را ده ناحیت خرد چون لترا، وارپوا، لنكا 
)لنگا( و... )حدود‌العالم...، 148:1362(. مرعشی در 
كتاب تاریخ طبرستان، رویان و مازندران، این نام را 
به‌صورت لنكا )مرعشی، 139:1361( آورده است. 

صاحب تاریخ رویان نیــز این كلمه را به صورت 
لنكا آورده است )آملی، 99:1348(. لینگا در زبان 

تاریخ محلی
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محلی كلمه‌ای تراش یافته و مخفف مالینگا است و 
مالینگا به »محل اطراق« و »پایگاه« گفته می‌شود. 
در واقــع، به دلیل بندری بــودن، این آبادی محل 
اســتراحت و آرامش كســانی بوده كه پس از سفر 
از طریــق دریانوردی و یا عبــور از مرزهای دیلم و 
مازندران به خلیج آرام و بندر آباد لنگا می‌رســیده 
و در آن استراحت می‌كرده‌اند. )یوسفی‌نیا، 1356: 
20 و 21(. از طرفی نام لنگا را در ارتباط با خلیجی 
می‌دانند كه آبگیری وسیع از مكان كنونی روستای 
محمد حســین آباد در حوزة شهری عباس آباد تا 
آبادی مشهدی سرا، كه مدفن سیدكیا ابوالحسن 
المؤید بالله اســت. بر سنگ مزار وی ابیاتی حك 
شده اســت كه نشــان می‌دهد قبر وی در مكان 
بلندی واقع شــده است. قبر وی كه محل سكونت 
و منزل او بوده اســت )ابن اسفندیار، 1366:‌ 101( 
مشرف به آخرین مرز جنوبی خلیج لنگاست. علاوه 
بر موقعیت ممتاز بندری، دارای چشــم‌انداز بسیار 
زیبایی اســت. كرانه‌های شرقی و غربی پوشیده از 
درختــان فراوان و جنگل‌های انبوه، زیبایی منطقه 
را دو چنــدان می‌ســاخت )یوســفی‌نیا و واعظی 
تنكابنــی، 429:1380( ظاهراً اینكه مؤلفان كتاب 
»فرهنگ‌نام‌ها و نام‌آوران مازندران غربی« می‌گویند 
اولین بار بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار، 
مــورخ قرن ششــم و اواخر قرن هفتــم، در تاریخ 
طبرستان از لنگا یاد كرده است نادرست است. زیرا 
پیش از آن، در كتاب حدود‌العالم، كه قرن چهارم، 
در سال 372 ه.ق تألیف شده از لنگا نام برده شده 

است.
بر اســاس نظر اســتاد منوچهر ستوده آنچه 
از متــون جغرافی‌دانان و نویســندگان مســلمان 
دربارة رویان به‌دســت می‌آید این است كه »رویان 
خاكی اســت شامل دشــت و كوه در مغرب خاك 
طبرستان شامل شهرهای ناتل، چالوس، كلار سعید 
آباد، كجه یا كجور، كه حد شــمالی آن دریا و حد 
جنوبی آن كوه‌های ری، و حد غربی آن چالوس و 
كلار، و سامان شرقی آن دهكدة ناتل رستاق است 
 و اطراف آن را كوه‌های بلند احاطه كرده اســت«

)ستوده، 1348: 12(.
از اوایــل قرن هفتم هجری لغت »رویان« كم‌كم 
به فراموشی رفت و كلمه »رستمدار« بر این ناحیة 
قدیمی اطلاق شد، با این تفاوت كه خاك رستمدار 
در دشت و زمین‌های هموار تا رودخانة نمكاوه رود 
پیش رفته بود در صورتی كه حدود رویان به خاك 
چالوس ختم می‌شد. انتساب لنگا به قلمرو رویان 

را باید با احتیاط تلقی نمود. بنای شــهر رویان را 
به منوچهر منسوب كرده‌اند. این شهر بعدها كجه 
یا كجور نامیده شــد و حاكم نشین رستمدار بود.  
تنكابن، كلارستاق، طالقان، كجور، نور، لورا، ارنگة 
رودبــار، قصــران و لارقصران محــدودة رویان را 
تشكیل می‌دهند. )ستوده، 1348: 13؛ یوسفی‌نیا، 

)25 :1356
پــس از برپایی دولت علویان در طبرســتان این 
قســمت نیز به قلمرو حكومت علویان افزوده شد. 
در حملــة یعقوب لیث صفار بــه رویان و تنكابن، 
حسن‌بن زید علوی از كلاردشت به تنكابن آمد 
و به طایفة دیلمی شــیرج پناه آورد. شیرج یكی از 
طوایف معروف لنگا بوده است. به گفتة ابن اسفندیار 
»یعقوب تا به كلار رفت حســن بن زید با شیر]ج[ 
شــد، از شیرجان او را بازخواست و گفت اگر علوی 
را به دســت من ندهد درون شیر بیایم. مردم شیر 
قبول نكردند؛ یعقوب به منطقه شــیرج‌ها وارد شد 
ولی كاری از پیش نبــرد؛ زیرا فرماندة دلیر طایفة 
شیرج به نام كوكیان دیلمی شكست سختی بر آن 
وارد نمــوده و با حملة ناگهانی اموال و كاروان او را 
غارت كردند. یعقوب خشمگین از این شكست به 
كجور رفت و خشــم خود را با دریافت مالیات دو 
ســاله از مردم رویان تا حدودی التیام بخشید. او 
]یعقوب[ به كجور آمد و به شكنجه و عقوبت خراج 
دو ســاله از مردم رویان تا ولایت چنان شد كه از 
طعام و لباس هیچ با خلق نماند و لیث بن فنه را بر 
رویان امیر كرد و پادوسبان را به طبرستان بنشاند« 

اسفندیار، 1366: 245(.  )ابن‌
با خارج شدن یعقوب از مرزهای طبرستان مردم 
ماوراء غربــی كلار و از جمله مردم منطقة لنگا بر 
گرد حسن بن زید جمع شدند و داعی در ماه صفر 
263 مجدداً به گرگان دســت یافت )یوســفی‌نیا، 

.)140:1371

دوران المؤیدبالله
یكــی از معروف‌ترین رجال و مــردان نامی كه 
توانست حكومت مقتدری در لنگای باستانی ایجاد 
كند المؤیدبالله است. زحمات و فعالیت‌های تبلیغی 
و دینی و مهم‌تر از آن اقدامات سیاســی این مرد 
سبب شد نام لنگا در متون تاریخی ماندگار شود. 
كنیة او ابوالحسین یا  ابوالحسن می‌باشد، زیرا متون 
تاریخــی متقدم و كتاب‌های انســاب از او با كنیة 
ابوالحســین ولی متأخران او را با كنیة ابوالحسن 
یاد كرده‌اند. لقب مشــهور او المؤیدبالله است ولی 

المؤید بالله شعائر 
شیعی را در 

مازندران گسترش 
داد. به دستور 
وی حی علی 

خیرالعمل را در 
اذان اضافه و احیا 

كردند
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به ندرت نیز با لقب عضدالدولــه از او یاد كرده‌اند 
)شورمیج، 1389: 23(. ابن اسفندیار از او و برادرش 
الناطق بالحق و نســب آن‌ها را این‌گونه یاد كرده 
است: »الســیدان الاخوان المؤید بالله عضدالدوله 
ابوالحســین و الناطق بالحق ابوطالب یحیی، ابناء 
الحسین بن هارون بن حسین بن محمد بن هارون 
بن محمد بن قاســم بن حســن بن زید بن الامام 
الســبط الحســن بن امیرالمؤمنین علیه‌السلام« 

)ابن‌اسفندیار، 1366: 98(
ابوالحســین المؤید بالله در آغاز نــزد دایی خود 
ابوالعباس در بغداد بــه فراگرفتن دانش پرداخت و 
اندكــی بعد به قاضی القضــات عبدالجبار همدانی 
پیوست و از محضر او دانش و حكمت آموخت تا آنكه 
به درجات بالایی از علم رسید. او در پارسایی و تقوا از 

همگنان خود برتر بود )سجادی، 1378: 173(. وقتی 
كه بر لنگا اســتیلا یافت و حكومتی تشكیل داد در 
آنجا مقیم شد و طالبان علم از اكناف عالم به سویش 
سرازیر شدند. عالم به لغت، نحو و جامع احادیث بود. 
از درایت و روایت آگاهی داشــت. فقیهی دانشمند و 
آشنا به علم اهل بیت بود. كارش چنان بالا گرفت كه 
نزد استاد خویش قاضی‌القضات همدانی فرستاد و او را 
به بیعت با  خود فراخواند. سید چندین اثر و تألیف بر 
جای گذاشت كه تا چند قرن مورد استفاده قرار‌گرفت 
و محل مراجعه طالبان علوم دینی و پیشوایان مذهبی 
بود. دیوان اشعاری داشــته كه مجلدی قطور بوده 
است. آثار و تصانیف و تألیفات المؤید بالله چندان زیاد 
بوده كه ابن اسفندیار از آن با عبارت »تصانیف او آنچه 
معروف اســت و متداول« یاد كرده و این آثار را به او 
نسبت داده است: »كتاب التجربه، كتاب‌ الشرح، كتاب 
البلغه، كتاب النصر، كتاب الافاده« و سپس می‌گوید: 
»این كتاب‌ها از جمله آن‌هاســت كه ائمه بر دست 
دارند و متعلمان را تعلم این كتاب‌ها امروز نیز رغبتی 
هر چه صادق‌تر است، و دیگر كتب كه متداول نیست 
ننبشتم و دیوان اشعار او مجلدی ضخیم بر می‌آید« 

اسفندیار، 1366: 98(.  )ابن‌
مقــام و مرتبة علمی و مذهبــی المؤید بیش از 
شخصیت و هویت سیاسی او بود. او پس از آخرین 
جنگ پیروزمندانه‌اش در سرزمین كلار و برقراری 
معاهده بــا حاكمان زیاری، كه شــاید از آن پس 
بود كه بــه المؤید بالله ملقب گردیــد، در ولایت 
لنــگا اقامت كرد و به تعلیم و تدوین علوم متداول 
زمان خود پرداخت. بسیاری از طالبان علم از نقاط 
مختلف گیلان و مازندران به آنجا آمده و از محضر 
آن دانشمند اســتفاده می‌كردند. آشكار است كه 
ساكنین لنگا نیز از این چشمه معرفت و علم بهره 
می‌برده‌اند. از جمله شــاگردان حلقه درسی سید، 
فقیه فاضل حســن‌بن علی‌بن حسن لنگایی 

است. )شجاع شفیعی،‌ 1386: 15(

المؤید بالله شعائر شیعی را در مازندران گسترش 
داد. به دستور وی »حی علی خیرالعمل« را در اذان 
اضافه و احیا كردند )علامه، 1377: 55( دربارة مرگ 
ه.ق  او اختلاف وجود دارد، ولی دو قول 420 و ‌421
مشهورتر است. ابن اسفندیار تاریخ وفات او را در روز 
عرفه، یكشنبة سال 421 ه. ق دانسته است. او پس 
از وفات در خانة خودش در لنگا مدفون گردید )ابن 
اسفندیار، 1366: 101( قبر او توسط پیروان و یاران 
او تزیین شد و قبه و بارگاهی بر فراز آن ساخته شد 
و مد‌ت‌ها، و هنوز هم، زیارتگاه زیدیان و مریدان او 

می‌باشد )علامه، 1377: 55(.
رابینو، جهانگرد و نویســنده، در كتاب تاریخ 
مازندران و اســتر آباد خود كه حاصل ســفرها و 
مطالعات شــانزده ســالة او می‌باشــد می‌نویسد: 
»سید ابوالحســین المؤید بالله، كه در دیلم 
تبلیغ دین می‌كرد آنجا را به تصرف درآورده و مقر 
خود ساخت، در سال 421 ه. ق وفات یافته است. 
او را در خانة خود در لنگا به خاك سپردند. قبرش 
تا قرن دهم هجری زیارتگاه بوده اســت.« )رابینو، 

1365: 55 و 56(

یكی از معروف‌ترین 
رجال و مردان نامی 

كه توانست حكومت 
مقتدری در لنگای 

باستانی ایجاد 
كند المؤیدبالله 

است. زحمات و 
فعالیت‌های تبلیغی 
و دینی و مهم‌تر از 

آن اقدامات سیاسی 
این مرد سبب شد 

نام لنگا در متون 
تاریخی ماندگار 

شود

پل كمانی اسبچین
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لنگا در دورة پادوسبانیان
در قــرن یازدهم هجــری در منطقة رویان و نور 
سلسله‌ای با نام پادوســبانیان )45- 1006 ه. ق( 
حكومت می‌كردند. فرمانروایان این سلسله در آغاز 
عنوان اسپهبد و ســپس عنوان استاندار و بالاخره 
عنوان ملك داشــتند و گاه از امرای عرب و گاهی 
از امرای خراســان اطاعت می‌كردند. آن‌‌ها بعد از 
مــرگ كیومرث بن بیســتون در 857 ه. ق به دو 
شــاخه تقسیم شدند. بنی كیكاووس در نور و بنی 
اســكندر در كجور )زامباور، 1365: 292- 290( 
در ســال 523 كیكاووس بن هزار اسب جانشین 
برادرش شــهر نوش بن هزار اســب شــده. بعد از 
كیكاووس، كه چند نوبــت به الموت حمله كرده، 
برادرزاده‌اش هزاراســب بن شهر نوش به حكومت 
رســید. او برخلاف عمویش با اســماعیلیان صلح 
كرد و به ملحدان اســتظهار طلبید و بیشتر قلاع 
به تصرف ایشان داد )آملی، 144:1348( از جمله 
این ســرزمین‌‌ها لنگا بود. چندی بعد حاكم شهر 
آگیم بن ناماور )حكومــت 643 تا 647 ه. ق( كه 
مردی بــزرگ و جلیل‌القدر بود، بــا امرای گیلان 
به نزاع برخاســت ولی طاقت مقاومت نداشــت و 
شكســت خورد و نمكاوه رود مرز غربی رستمدار 
شده )اعظمی سنگسری، 60:1357( از این تاریخ 
به بعد لنگا از قلمرو رســتمدار خارج شده همراه 
با ســایر محال تنكابن، ضمیمة دیلمستان گردید. 
ایــن الحاق چند قرن به طول انجامید. هر چند در 
این دوره‌‌ها انتقال قدرت حكام سبب تغییر مرزها 
گردید و قلمرو حوزه‌ها جا به‌جا شــد ولی سرانجام 
مهدی بیگ، ســر دودمان خانــدان خلعتبری، با 
طرفداری از آغامحمدخان قاجار به ســپاهیانی كه 
علیه خــان گیلان حركت كرده بودند، پیوســت. 
براساس خواستة مهدی خان، تنكابن از گیلان جدا 
و ضمیمة مازندران گردید )یوسفی نیا، 26:1345( 
در ســال 1195ق/ 1160ش بــا ادغــام مناطق 
كلارستاق و كجور و تنكابن در یكدیگر، ولایتی به 
نام محال ثلاث، مستقل از ایالت مازندران و گیلان، 
متولد شد. این ولایت شامل مناطقی شد كه امروزه 
شــهرهای رامســر، تنكابن، عباس آباد، چالوس، 
نوشــهر و رویان را شامل می‌شــود. محال ثلاث از 
غرب به رودخانه ســرخانی در گیلان، از شرق به 
نور، از شــمال به دریای خزر و از جنوب به قزوین 
و طالقان و تهران محدود می‌شود. مركز این ولایت 
خرم آبــاد واقع در تنكابن بود )اعتمادالســلطنه، 

1367، ج1 :810؛ ســلطانی لرگانی،‌ 1387: 76 و 
77؛ رابینو، 52:1365( 

خرم آباد به مدت چند قرن دارالحكومه خاندان 
خلعت‌بری‌ها بود. نام خرم آباد تغییر فارســی از 
واژة »خور ماباد« است كه هنوز در گویش محلی 
این حدود به كار می‌رود. خرم آباد پس از آنكه مركز 
محال ثلاث گشــت اهمیت و اعتبار فو‌ق‌العاده‌ای 
یافت و سیاحان از آن به نیكی یاد كرده‌اند. با‌غ‌ها، 
كاخ‌ها و عماراتی كه به سبك معماری دورة قاجار 
توسط خوانین خلعت‌بری ساخته شده مورد توجه 
قرار می‌گرفت )یوسفی‌نیا و واعظی‌تنكابنی، 1380: 
177- 9( بنــا به گفتة مكنزی در ســفرنامه‌اش، 
شــمال تنكابن 9 بلوك داشــته و لنــگا یكی از 
این نه بلوك را تشــكیل می‌داده است )مكنزی، 
70:1359(. تا ظهور خاندان پهلوی، لنگا جزئی از 

محال ثلاث باقی ماند.
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